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   چكيده

كـه ابتـدا    ؛الگوي بسيار مشهور در ادبيات فارسي هسـتند دو كهن "آنيموس"و  "آنيما"
و بارهـا و بارهـا در آثـار شـاعران      ي چون يونـگ مطـرح شـدند، و   شناسانتوسط روان

 ، وزنانـه در وجـود مـردان    الگـوي آنيمـا نيمـه   كهن. اندنويسندگان مختلف نمود يافته
ثير حضـور مـادر و   الگوها تحت تـأ اين كهن. ردانه در وجود زنان استم آنيموس نيمه

ي و زنـدگي هـر   اجتماع شرايط و تحت تأثير ،گيرددر وجود هر شخص شكل ميپدر 
ايـن   يكي از نويسندگاني است كه سيمين دانشور. شودميدچار تغيير و تحول شخص 

بروز داده  "شون و سو"ان ويژه در رمبه ، وتصويرها را در اشكال مختلف در آثار خود
سـيمين  و  يونـگ هاي صور مثالي آنيموس اين مقاله به بررسي و تطبيق جنبهدر  .است

  .پرداخته خواهد شد "شون و سو"ان با تأكيد بر رم دانشور
  

  .شون و يونگ، سيمين دانشور، سو ،صور مثالي، آنيموس: هاكليدواژه
   

                                                            
  Kamali_ir66@yahoo.com      ).مربي(ايذه واحد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي *

  .دانشگاه پيام نور تهرانمدرس  **



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  74

  مقدمه
هـاي ازلـي   اين صورت .تصاوير ذهني و نمادهاي مختلف هستند كهن الگوها سازنده

و سپس با توجـه بـه اهميـت آن در     ،شناسان مورد توجه قرار گرفتنخست توسط روان
ايـن   .شناخت روحيات شاعران و نويسندگان مختلف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت

و همـواره بـه صـورت     ؛هـا و تعـاريف خاصـي هسـتند    دسته از تصاوير داراي ويژگـي 
   .يابندانعكاس مي ناخودآگاه در اشعار و نوشته ها

از مـواردي   "آنيمـوس "و  "آنيمـا " ،هاي ازلـي هاي كهن و نمونهاين صورت در ميان
ايـن   .دهنـد ها خود را نشـان مـي  به صورت معشوق در اشعار و نوشته كه اغلب ،هستند

هـاي گونـاگون داشـته    تواند جلوهس شخصيت پنهان شاعر و نويسنده مياسا معشوق بر
توانـد بـر   ت مختلف در وجود نويسنده نيز ميالبته شرايط خاص اجتماع و تحولا ؛باشد

  .گذار باشدده در مورد اين نيمه پنهان تأثيرتغيير نگرش نويسن
اي آفريـده  عنوان يكي از نويسندگان برجسته معاصـر آثـار ارزنـده    به سيمين دانشور 
و  ،هـا گرفتـاري  ،هـا ظلـم  .ستواكلات زن و مش دانشورفكري  دغدغهترين بيش .است

اگـر بـه    دانشـور دهد كـه  شده، نشان مي هروا داشت كه در ايران بر زنان يجهل و خرافات
   .نگردتر از دريچه چشم زنان ميها بيشمردان بپردازد به آن

ادين ، و تلفيـق شـگفت و نم ـ  اي نمـادپردازي عمـودي  گونـه » شـون  و سو«در رمان 
تـر عناصـر   در بـيش  »شـون  و سو«در رمان  دانشور .زدني استمثال ،هاي ايرانياسطوره

در ايـن   .زمان و مكان نمادپردازي كرده اسـت  ،حوادث ،زبان ،داستاني اعم از شخصيت
شـجاع و   هاي زنانـه، يكي از قهرمانان داستان، زني است كه علاوه بر ظرافت زريرمان 

، بيـرون از خانـه   كنـد سـخنوري مـي   ،كنـد زندگي را اداره ميد مردان صبور است و مانن
است كه در وجود ها خصوصيات زني اين .انديش استر و عاقبتمدب و ،كندفعاليت مي

   .نهفته است) آنيموس(او روح مردانه
الگـو بـه   ، كه نشان از ظهـور ايـن كهـن   حاوي نكات جالبي است »شون و سو«رمان 
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 تـر بـا روحيـات ايـن نويسـنده     بررسي اين تصاوير ما را بـيش  .هاي مختلف استشكل
   .معاصر آشنا خواهد كرد

  
  صور مثالي

 فيلـو در انسان از زمان ) I ma go del(با اشاره به تصوير خدا "صور مثالي"اصطلاح 
: يافـت توان ميصورت بدين ايرانائس ؛ ضمناً اين اصطلاح را در گفتهپيدا شد جودائوس

ر مثـالي بيـرون   از روي صو را هان چيزها را از خود نساخت بلكه آنايآفريدگار جهان «
صـورت  ". شـود لـي خوانـده مـي   خدا نـور مثُ  نيز در آثار هرمسي ،»از خويش تقليد كرد

آگاه برسـد و مـورد ادراك قـرار    يي است ناخودآگاه كه وقتي به خوداساساً محتوا "مثالي
   .گيرداهي فردي كه محل بروز آن است ميگآكند و رنگ خود را از خود، تغيير ميبگيرد

لـيكن   ؛هاي پريان استو افسانهها يكي از انواع معروف تجلي صورت مثالي اسطوره
و در ادوار طـولاني   ،شويم كه خصلتي ويژه يافتههايي مواجه مينيز با قالب در اين مورد

تقيم بـه  بنـابراين اصـطلاح صـور مثـالي فقـط بـه طـور غيرمس ـ        ،انددست به دست شده
كه هنـوز تـابع   محتويات رواني را  زيرا تنها آن دسته از ،كنداشاره مي "تجليات جمعي"

   .اندواسطه تجربه روانيبي "داده"رو كند؛ و از اين، مشخص مياندكار خود آگاه نشده
كـه   شـوند صاً در سطح عالي تعليمات رمزي به صورتي ظـاهر مـي  خصو صور مثالي

مـثلاً تجلـي    ؛كننـد ه را به طور قابـل ترديـد آشـكار مـي    آگانفوذ نقّاد و ارزياب كار خود
 ،تـر بسـيار فـردي   ،شـويم ا و حالات رؤيايي به آن مواجـه مـي  ها كه در رؤياهمستقيم آن

   .)13: 1376يونگ، (ها استها در افسانهتر از تجليّ آنتر و سادهنامفهوم
  

  آنيموس
هـاي مثبـت و   ، جنبهر ناخودآگاه زن همانند عنصر مادينه در مردتجسم عنصر نرينه د

كند، و اغلب صورت تخيلات جنسي نمود پيدا ميبه اما عنصر نرينه به ندرت .منفي دارد
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اي علنـي و بـا   كه زني به گونـه هنگامي .شودپديدار مي "مقدس"به صورت اعتقاد نهفته 
بار كوشد با برخوردهاي خشونت، يا ميزنددست به ترويج اعتقادات مردانه ميپافشاري 

   .سازدته خود را برملا ميآساني روان مردانه نهفبه ،اعتقادات خود را بيان كند
، ممكـن اسـت بـه    عنصر نرينه حتي در زناني هم كه ظاهراً طبعي بسيار زنانـه دارنـد  

دينه مـرد  گونه كه عنصر ماهمان .)285 :1377يونگ، (رحم بروز كنداي خشن و بيگونه
است كـه  و اين پدر  عنصر نرينه زن هم اساساً از پدر متأثر است، ،گيرداز مادر شكل مي

اي بخشد و به آن جلـوه چون و چرا ميبي "حقيقي"به عنصر نرينه دختر خود اعتقادات 
  .)287: همان(دهدويژه مي
مرد جنبـه  ؛ يعني مردان و زنان واجد صفات يكديگر هستند معتقد بود كه همه يونگ

زنـانگي را در وجـود مـردان     جنبـه  .مردانگـي اسـت   زنانگي هم دارد، و زن داراي جنبه
در مـردان آنيمـوس غالـب    . ناميد "آنيموس"زنان را  و جنبه مردانگي در وجود "آنيما"

از جنبه رفتاري و روحي و بخش  .رسد، مرد به نظر ميتر يك مرداست براي همين بيش
فصـلنامه  (شخصـيت و در ناخودآگـاهش نهفتـه اسـت     سـايه  وجـودش در ) زنانـه (آنيما

   .)135-148: 17مطالعات ادبيات تطبيقي، شماره
رسـد  لحاظ روحي و اخلاقي زن به نظر ميزن هميشه از  يما غالب است ودر زنان آن
كـه مثـل    شخصـيتش؛ مـادري   در سايه قرار گرفته و در ناخودآگاه) مردانگي(و آنيموس

بخش آنيموس يا مردانگي شخصيتش را هم زنـدگي مـي    كند،ميرا اداره  مردها زندگي
   .برده زنانگي و مردانگي روحش بهره ميي است كه از هر دو وجانسان كامل كس .كند

اي آشـكار  بودن انسـان ازلـي اشـاره   شناسي به دوجنسيدر روان يونگ كارل گوستاو
حتي در ايام قبل از تاريخ هم اين عقيده وجود داشته كه انسان ازلـي   كه گويد، و ميدارد

و روان مردانه را  ،)Anima(رهنگ نمادها روان زنانه را آنيمادر ف ؛هم نر است و هم ماده
هـا در  "تايپآرك"ترين آنيما و آنيموس را از مهم يونگ .اندخوانده) Animus(آنيموس

رسـد  سانيت خود ميانساني به كمال ان ،در نهايتتكامل شخصيت دانسته و معتقد است 
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شـدن آنيمـا و   يكـي  يونـگ  .كه آنيما و آنيموس در او به وحدت و يگانگي كامل برسند
ي مرد مشخص ـ ؛ آنيموس يا روان مردانه تصويرآنيموس را ازدواج جادويي خوانده است

   .گيردميولاً تحت تأثير شخصيت پدر شكل زن است كه معم نيست بلكه روح مردانه
، آنيمـوس  چنانچه زن نتواند با پدر به هر دليلي ارتباط عاطفي متعـادلي برقـرار كنـد   

نفـي آنيمـوس اسـت    هـاي م زني كه اسـير جنبـه   .گذاردجنبه منفي خود را به نمايش مي
وسـتم بـدارد و   دخواهم اين است كه تنها چيزي كه در دنيا مي" كندمعمولاً احساس مي
برخـي از خصوصـيات آنيمـا و آنيمـوس     ). مكتب زوريـخ  ،ونگي("او مرا دوست ندارد

  :ند ازاعبارت
علاقـه بـه    وفا،بي، ي، عشق، سرديهدف، سكون، عاطفه، بييتاريك): روح زنانه(آنيما
  .برنامهجمع، بي

، جلورونده، هدفمنـد، بابرنامـه،   ي، حركت، فعال، منطقيروشن): روح مردانه(آنيموس
   .علاقه به انزوا ،نويمع ،جوباوفا، گرم، جنگ

  
  »شون و سو«صور مثالي آنيموس در 

  آنيموس و پيردانا 
نيز مظهر سرنمون پـدر   "پيردانا" ،مرد است گونه كه آنيما مظهر شخصيت زنانههمان

شود و نيز در هئيت جادوگر، پزشـك،  نخست در پدر پديدار مي .يا سرنمون روح است
گونـه  ، و يا موجودي خداييا به صورت قهرمان ر،استاد يا شخصيت صاحب اقتدا معلم،
   .)95: 1381 ،يونگ(آيددرمي

يك داناي اسرار به او ندا  ،مثل مرغي بود كه از قفس آزاد شده باشد زري«
ديگـر   .ن ستاره در ذهنش روشن شـد ، هزارانه يك ستاره ،و نويد داده بود

ــي ــا نخوا     م ــن دني ــز در اي ــيچ چي ــس و ه ــيچ ك ــه از ه ــت ك ــد دانس ه
  ). 293: 1377 ،سووشون(يدترس
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 وجـود خـودش آن را   همان پيردانايي است كه در نيمـه مردانـه   جا داناي اسراردر اين
   .اش را از بين ببردتا ترس زنانه داند، و او را راهنماي خود مييافته

  
  كفايتي و پوچي آنيموس و بي

كـه ممكـن    ،آوردبـه وجـود مـي   افكار ناخودآگاه آنيموس گاهي چنان حالت انفعالي 
در  .شدن احساسات يا احساس ناامني شديد و احساس پوچي منجـر گـردد  جاست به فل

تـو  : گويـد هاي دروني زن نجواكنـان مـي  ترين بخشگونه موارد عنصر نرينه از ژرفاين
  ؟ ؟ فايده اين همه زحمت تو چيستكنيچرا اين همه دوندگي مي.. .ايبيچاره

اش و هـدرس ـرس و مبه خـودش و اجـدادش و د   زري ،تـكه رف خسرو«
را مـرخص كـرده و    غلام زري .الدوله لعنت فرستاداش و عزتعرضگيبي

در گوشش  يوسفهاي يد و حرفانديشبه بيهودگي نذرش مي .به راه افتاد
؛ اما »؟ كار از اساس خراب استفايده خيرات و مبراّت تو چيست«: بود كه

س كار درسـت  دانست چه بايد كرد كه اساهرچه به مغزش فشار آورد نمي
   .)95: 1377 ،سووشون(بشود

، آوردچنان حالت انفعالي به وجود مي زرياين افكار ناخودآگاه عنصر نرينه در ذهن 
و او را از ادامـه راهـش بـاز     .شـود دن احساسات و احساس پوچي منجر ميشكه به فلج

  .داردمي
  

  آنيموس و ماديان 
انـد كـه   و اين اعداد مبين آن ،سه عدد مذكر است .ماديان سه پا داردريان در افسانه ن

نريان صـفتي زنانـه و    .همراه داردبه در خصوصيت جنسي را  شدن به حيوان تغييرمبدل
   .)145: 1376 ،يونگ(ماديان صفتي مردانه دارد

هايش را تيز كرد و يالش را چنان بـر  شم ماديان كه به جنازه افتاد گوشچ«
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احساس كـرد كـه بـر قلـب او      زريو ، كوبدميكوفت كه انگار طبل زمين 
ز چشـم ماديـان   دوباره به نظر آمـد كـه اشـك ا    .كشيدكوبد و شيهه ميمي

 ،شـون  و سـو (»هايش از هم گشـوده بـود  اش كه پرهسرازير شد روي بيني
1377 :296.(   

خـود همـراه   در غـم و نـاراحتي بـا    دارد كـه   زريماديان اشاره به همان مرد دروني 
   .كند مي

  
  آنيموس و مار 
) سـلف (خويشـتن  يونـگ از نظـر   ؛تجديد حيات است و نمـاد خويشـتن  مار الگوي 

سلف يا خويشتن مركز روان ، و شودروان كه شامل آگاه و ناآگاه ميموضوعي است تمام
. زن نيز معرفي شده است مردانگي است و حيوان مورد علاقه مار نماد .و مانند خداست

   .)63: 1376 ،يونگ(رمز مطلوب ناخودآگاهي استمار 
زنـد و  حـرف مـي   ،احساس كرد ماري كه در درونش بيـدار نشسـته   زري«

شـور   .زندتان را ميتان شور وكالتشما دل«: و گفت! زبان ماري: انديشيد
   .)294: 1377سو و شون، (»»ايدهايي كه براي دوره وكالت كشيدهنقشه

امنتظره از تاريكي ذهنش بيرون ن به شكل است كه زرين اين مار همان آنيموس درو
  .خزدرود مي، و در جايي كه گمان نميآيدمي
  

  آنيموس و آسمان 
، تا نگـاهي هـم بـه    بودن نويسنده او را بر آن داشته استبودن آنيموس و مؤنثمذكر

آسـمان  اي ات اسـطوره گذشـتگان و تفكـّر   طبق عقيده .داشته باشد "آسمان" الگويكهن
   .)34: 1384 ،بولن(مردانگي و آنيموس است ،پدر ،نماد مذكر

بارد كه آدم نمي .دلش خيلي پر است«: نگاهي به آسمان كرد و گفت زري«
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  .)112: 1377سووشون،(»»مثل دل من«: يوسف گفت» نفس راحتي بكشد
  آنيموس و شجاعت 

، اگر يابد آگاهيو به نفوذي كه بر وي دارد  ،اش را دريابدزن اگر طبيعت عنصر نرينه
توانـد همـراه   ، در اين صورت عنصر نرينه ميشدن با واقعيت برخورد كندبه جاي مقهور

خـرد روحـي آراسـته    و  ،شجاعت ،اخلاق قدر شود و او را به صفات مردانهدروني گران
است كـه بـه    زري نيروي دروني يا آنيموس نهفته» شون و سو«در جايي از داستان  .كند

  :افكنداش را پشت پرده ميبخشد و ترس زنانگياو نيرو و شجاعت مي
 ،هـاي ديگـر را هـم بـرداري    بايد قـدم  ،يك قدم كه برداشتي«: گفت زري«

ناگهـان  و » ايسـتم اما اين بار جلوشان مـي  .عرضگي خودم استتقصير بي
خودم پيش «: ه دادادام .اي در روحش جرقه زداحساس كرد كه انگار ستاره

، فقـط دختـر تـو    گويم آخر هر چيزي حدي داردروم و به او ميحاكم مي
  .)60: همان(»»تواند بهانه اسب بگيرد؟مي

  
  خدا و يكتايي  آنيموس،

در كتاب خود به  يونگ .باشد انسانوجود  تواند خداي درونيآنيموس مانند آنيما مي
مرد يا حكيمي ارائه شخصيت خدايگان و اَبرتواند از طريق زن مي«: گويدمي نيچهنقل از 

ابرمردي كه همچون خدا در وجود زن وجود داشـته   .والامقام مشكلات خود را حل كند
  .)75: 1376 ،يونگ(»باشد

در عمـر   .چيز را دانسته و فهميـده زد كه ديگر همهاو مثل كسي حرف مي«
ا بـه او  براي يك بار هم كه شـده خـود ر   ،درازش اگر خدايي وجود داشته

  .)284: همان(»نشان داده
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  ) تولد دوباره(آنيموس و درخت
نمـاد زايـش و تولـد دوبـاره      هاي مثـالي، و يكي از صورت "درخت"الگوها در كهن

و در تطـور و   ،درخت نماد حيات.كنداست كه زمان را تعريف و ثبت مي درخت .است
 سـيمين  .)192: 1376 ،يونـگ (اسـت  است و مدام در حال تجديد و نوشدنتكامل دايم 

  :كندر چندين جا به اين مورد اشاره ميد دانشور
هـايي در  ات درختي خواهد روييد و درخـت در خانه .گريه نكن خواهرم«

  .)198: 1377سووشون،(»شهرت و بسيار درختان در سرزمينت
  :و در جايي ديگر

 د و درخـت هـا از  و باد پيغام هر درختي را به درخت ديگر خواهد رساني«
   .)218: همان(»!آمدي سحر را نديدي؟در راه كه مي: باد خواهند پرسيد

تولد يك مـرد و مـردان شـجاع ديگـر كـه       .در اين جا درخت نماد تولد دوباره است
   .برده است ر از اين واژه در اين رمان بهرهمكر ،نويسنده

  
  بودن آنيموس جهولم

بـودن آنيمـوس   دليل بـر مجهـول  ، كه تواند به صورت ناشناس وارد شودآنيموس مي
  :است

بيند يك آدم روي تخـت  خواب مي .بيندزري باز احساس كرد خواب مي«
اما او  .انداخته رويش را يوسفمچاله شده و خوابيده و در اين گرما عباي 

   .)244: همان( »شناسدآن مرد را نمي
  

  آنيموس و دايره 
كـه در   ،اسـت  "چـرخ آفتـاب  "آن  ترين شـكل ابتدايي .دايره نماد كمال انساني است

نماد ازلي است كه آبستن  "ماندالا" .شودبه عالم صفير كيمياگران تبديل ميقرون وسطي 
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 .انـد گاه و ناآگاه در آن به هـم آميختـه  آ ،نرينگي و مادينگي .ضداد است و نور و ظلمتاَ
   .نداولادت و به مفهوم واقعي كلمه قالب ولادت عرصه "ماندالا"دواير جادويي 
خيلـي  خيلـي  هاي نـر در يـك دايـره   اسب .اندها اينطور ايستادهحالا اسب«

امـا ماديـاني كـه     .تـشان به دشروي ،شان به مركز دايره بودتـبزرگ پش
سو (»هاي نر قرار گرفته بوداست بزايد در وسط دايره در حلقه اسبخومي

  .)30: 1377و شون، 
  

  توزي آنيموس و كينه
بـه عنـوان آنيمـوس منفـي در      توانـد ؛ كه ميمنفي نرينگي است هاييكي از خصلت
زن در شرايط روحي بدي قرار بگيرد ممكن است ظهور پيـدا  وقتي . وجود زن بروز كند

  :كند
هـايم را بـا   خواسـتم بچـه  مـي «: گفتوشش كرد پا شود و بنشيند، ك زري«

به دست  .كنماما حالا با كينه بزرگ مي .محبت و در محيط آرام بزرگ كنم
  ).252: همان(»»دهمتفنگ مي خسرو

  
  آنيموس و قدرت و غرور 

مـزاد مـذكر   ه ،شـوند و همزاد مؤنث با يكـديگر روبـرو مـي   كه همزاد مذكر هنگامي
اش را بيـرون  و همزاد مؤنث زهر و تـوهم و وسوسـه  كشد شمشير قدرتش را از نيام مي

  :ريزدمي
ها هاي آناما چنان ترسي از حرف ،يوسف ليوانش را رو به زري دراز كرد«

 .ش افتـاد و شكسـت  ـكه تُنگ بلـور آب از دست ـ  ،ته بودـرا در برگرف زري
داننـد  هايي هستند؟ خودشان مـي جور آدمخدايا اين مردها چه«: انديشدمي

ند و مـردي و مردانگـي در   اما براي آنكه ثابت كنند وجود دار ،فايده ندارد
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گورهايشان تف نيندازنـد بـا   هايشان به روي وجودشان نمرده و بعدها بچه
ش از اشـكي كـه   ـبـيخ گلوي ـ  ؛»زبانم لال خدا نكند ...هاي خود گوردست
  ).196 :1377سو و شون،  (»سوختمي گذاشتخواست بيايد و او نميمي

گيرد و وجه تاريـك زنانـه   تحت سلطه ضمير ناخودآگاه قرار مي زريدر اين قسمت 
هـا را  طلبي و سماجت  كـه آن كند، صفاتي مانند قدرتبروز مي او توأم با صفات مردانه

   .قبول ندارد و ناراضي است
  

  آنيموس و تعصب 
هـا بـراي   ايـن ويژگـي   .متعهد و متعصب را دوست دارد گونه،مردان خداي ،آنيموس

: 1377يونـگ،  (آيندواقعيت مهمي به حساب مي ،درك و تعبير فرافكني آنيما و آنيموس
64(.   

زري عـذر  » برقصيم«: و تعظيم كرد و گفت زريآمد جلو  سرجنت زينگر«
 به زري ،خانم حكيماش را بالا انداخت و رفت سراغ شانه زينگر .خواست

هـاي  چشـم  .تـر نشسـته بـود   طـرف شوهرش نگاه كرد كه چند صندلي آن
آسمان صـاف همـين روزهـاي     هايي كه ازچشم ،نگريستاو را مي يوسف

   .)12: همان(»به او چشمكي زد كه دلش را فشرد. بودتر بهاري پررنگ
   .به شكل تعصب خود را نشان داده است فرافكني آنيموس

  
  آنيموس و اژدها 
اژدها يكي از نمادهـاي   .رودالگوي مادر به شمار ميكهن "تايپآركي"اژدها يكي از 

   .)18: 1376 ،يونگ(گري استچنين نماد خويش و نماد ويران، و هممجرد است
 طور كهي دوسر شوهرش را همانخواب ديد كه يك اژدها زريشب يك«

درست با اسب بلعيده و خوب كه  ،راندسوار ماديان بود و بتاخت اسب مي
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دار تنبـان چـين   .بـود  سـرجنت زينگـر  سـر شـبيه   ديد اژدهاي دو نگاه كرد
 و سـو (»دامـن را گلـدوزي كـرده بـود    دور تـا دور   ،اسكاتلندي پايش بود

  ). 238: 1377شون،
توانـد نمـايي از   خـود را نشـان داده اسـت كـه ايـن مـي       اژدها در لباس جنس مذكر

   .آنيموس منفي باشد
  

  آنيموس و مرگ 
؛ مـثلاً در  تواند عفريـت مـرگ باشـد   مانند عنصر مادينه ميعنصر نرينه هم درست به

چنـد  هر ،شـود سـيما مـي  پذيراي مردي خـوش  ،زني تنها ،زايگانهاي پرييكي از افسانه
 كـه  كنداو پس از چندي مرد را ناگريز مي .خواب ديده بود كه مرد پادشاه مردگان است

اگـر چنـان   : گويـد كند و ميمرد ابتدا خودداري مي .شخصيت واقعي خود را آشكار كند
گويد كه خود مـرگ اسـت و   مرد مي ،كنداما وقتي زن پافشاري مي .كند زن خواهد مرد

   .)287: 1359 ،يونگ(ميرددم از ترس ميزن همان
كـرد  امـا او دسـتش را رهـا نمـي     .سعي كرد كه از كنارش بلند شود زري«

لدار خودم با دو تا چشم خودم ديدم كه سقف شكافت و يك آدم با«: گفت
شـود بـه آن آدم   باورتـان نمـي   .هايش گرفتو سياهپوش آمد و از زير بال
گفتم حاضرم تمام عمر خود را بدهم و تـو   ،بالدار سياهپوش التماس كردم

رخت طوبي گفـتم عوضـش   زير د ،برمش بهشتگفت مي .را نبري طلعت
   .)218: 1377 ،شون و سو(»»هم مرا ببرد

  
  آنيموس و سايه 

، اما لزومـاً پليـد   تاريك وجود ماست يكي ديگر از صور مثالي آنيموس، و نيمهسايه 
هـاي خلاقيـت را   درك واقعيـت و انگيـزه  پسـنديده مثـل   فات خـوب و  نيست زيرا ص ـ
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 .شـود انگيز ناشناس در رؤيا ظاهر ميصورت فرد همجنس نفرتسايه عموماً به .داراست
اي گويد مواجهه با سايه مرحله، يونگ ميكنيمي است كه معمولاً آن را پنهان ميااما نيمه

بيلسـكر،  (باشـد انسـان   ي بـر رواني خيلي شـديد  تواند ضربهاز رشد رواني است كه مي
1391 :63(.  

لـبش را بـا دامـن     .اختيار پا شدبي زري .وحشي شده بود ببرعين  يوسف«
د و او را آرام ـرسي ـبايـد بـه او مـي    .تاد و اما بلند شدـاف .پاك كرد و دويد

جـا  كه به ديوار باغ حـاكم رسـيد و آن   ديددهيولاي شوهرش را مي .كردمي
  ). 232: 1377 شون، و سو(ايستاد

  
  آنيموس و دروني بودن 

اين عنصر حالت كمبـود   .اي دروني استپديده ،زن عنوان نيمه پنهان روحآنيموس به
: 1376 ،يونـگ (كنـد دهد كه اين خلأ را پر ميا جبران كند و محتوياتي ارائه ميمعنوي ر

73(.   
هـاي  مـدام حـرف   .زددر ذهنش انگار كسـي حـرف مـي    .بيدار بود زري«

دانست به گوش خودش شـنيده يـا   مي زريهايي كه حرف .زدنامربوط مي
شوند امـا او منتظرشـان   ها پشت سر هم قطار ميجمله .جايي خوانده است

: همـان (»شـد ويخته بودند كه حالا پيدايشان مـي نبود به كجاي خاطرشان آ
253(.   

  
  آنيموس و نقاب

دو رو دارد  ego .اجتماعي فرد است چهره .الگوهاستنقاب يا صورتك يكي از كهن
 كـه نظـامي بـراي انطبـاق و     ،در ناخودآگـاه زن  كه يكي آنيموس و ديگري نقاب اسـت 

دليـل تـلاش فـرد بـراي      اي كنشـي كـه بـه   عقده .كندسازگاري فرد با اجتماع فراهم مي
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 ،يونگ(آيدكه فرد را از دردسر برهاند به وجود مييا براي آن) عقايد عمومي سازگاري با
1377: 183.(  

اي دم در بـاغ ايسـتاد و زري خواسـت بـدود و بـه پيشـواز دكتـر        درشكه«
 ،خانم زهرا ديوانه نشده«: و او را وادارد كه به همه بگويد عبداالله خان برود

قـدر چشـم بـه دسـت و دهـان او      آن .ش پـرت اسـت  آشفته شده كه حواس
   .)280: 1377 شون، و سو(»»!كنيداش ميشما بدتر ديوانه .ندوزيد

ز كنـد نقـاب افـرادي كـه ا    ، سعي ميكه ديگران او را ديوانه نپندارندخاطر اينبه زري
ق برچسب جنون را در مورد و از اين طري ،خود بزند لحاظ روحي سالم هستند به چهره

  . تواند بپذيردخود نمي
  

  آنيموس و سوار 
؛ او را بردبه اوج مي كه روح زن را، رودشمار مييكي از نمادهاي نرينگي به "سوار"

ش را و تمـام آروزهـاي   ،رسـاند ، بـه اوج خوشـبختي مـي   كنـد هايش همراه ميبا خواسته
   :كندبرآورده مي

بعدازظهر است و عجله دارد به مدرسه برود و براي ساعت چهارم واكس «
 .پريـان اسـت   سـوار خـودش از   .رسدناگاه سواري از راه مي .درست بكند

در آفتـاب سـبز   رنگش هاي سبزخدنگ روي اسب نشسته و چشمبس كه 
: پرسـد مـي  .ز ماشـي اسـت  ـسب ـ ،زمردي است و حالا كه در سايه ايستاده

  .)260: همان(»»روند دم سنگ سياه؟داني از كدام راه ميمي ،دختر جان«
  آنيموس و سخنوري 

، شـود كـه بـه محـض نيـاز حاضـر مـي       همان مـرد درون اسـت   يافتهآنيموس تكامل
تواند بسيار هر قدر اين وجود مردانه مي .كندنه خود را بيان ميكند و قاطعاسخنوري مي

 .دانـد يگانه اسـت و او را از خويشـتن نمـي   با او ب "هيستا"اما  ،شايسته و با كفايت باشد
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   .)172: 1384 ،بولن(
ا بـه تيـر نـاحق    شـوهرم ر «: تـگف ـ ،ش را تمام كنـد ـنگذاشت حرف زري«

عزاداري كه قـدغن   .حداقل كاري كه مي شود كرد عزاداري است .اندكشته
حـالا در   .انيمترسيد و سعي كرديم او را هم بترساش ميدر زندگي .نيست

: و گفـت  ؟ آب از سر مـن يكـي كـه گذشـته    ترسيممرگش ديگر از چه مي
امـا   .و بحث كـنم  خواهم با شما جرنمي .اش هنوز روي زمين استجنازه«

و او هـي مجبـور شـد     ،تا زنده بود دست بيخ گلويش گذاشتند و گذاشتند
در بگذاريد مـردم  .. .حالا .صدايش را بلندتر كند تا خودش را به كشتن داد

  ).291: 1377 شون، و سو(»»مرگش نشان دهند حق با او بود
س و هـراس بـه   كنـد و بـدون تـر   خنوري ميبا قاطعيت فراوان س زريمردي درون 

   .رودواز هر اتفاقي ميپيش
  
  بودن آنيموس مذكر

 .دهـد آلود و گرفتـه خـود را نشـان مـي    هي در جنس مذكر در فضايي مهآنيموس گا
اش بـه او اختصـاص   گويد كه لحظاتي از انديشهنده گاه مستقيماً از مردي سخن مينويس

   .كندميقدم زده و درددل .. .كسي كه روزهاي بسيار را با او سپري كرده ،يافته است
شناسـدش و  انگار سال هاست مـي  !چه زود با مرد غريبه خودماني شده؟«

آيـد و درد و دل  تي همـراه او مـي  ـكند؟ به اين راح ـكر ميـچه ف حالا مرد
الهـي   .شناسـدش كه چادر و روبنده دارد و كسـي نمـي  الهي شكر  .كندمي

   .)264: همان(»زندها پرنده پر نميه يهوديشكر كه در محل
الگـوي  اي هم به كهـن البته اشاره. تواند باشداينجا اين مرد كسي جز آنيموس نمي در

  .دارد كندميان را از آن چيزي كه هست دور ذهن ديگر و ،زندي كه فرد به چهره ميقابن
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  هاي خلاق آنيموس و انگاره
تحولات روحي دوران خود پيونـد   زن را به ،ترين شكل خوديشرفتهعنصر نرينه در پ

رو در از همـين  .ق را پـذيرا شـود  هاي خـلاّ شود از مردان انگاره؛ وقتي سبب ميدهدمي
وي  شته در بسياري از كشورها وظيفه پيشگويي آينده و اراده خداوند به عهدهدوران گذ

   .)293: 1359 ،يونگ(بود
رسـيد و ايسـتاد و مثـل يـك گربـه       روخس ـشيهه كشيد و آمد تا به  سحر«

هـا  دانست كه آستينمي زري .سرش را خم كرد ،آموز در برابرش رامدست
 .واهد دادـواهد كشـيد و بـو را فـرو خ ـ   ـرا بو خ خسروهاي و جاي جيب

 خسـرو دانست كـه  مي زريدگي حيوان بود و بوي آشنا دانست تمام زنمي
  ).144: 1377 شون، و سو(»قند را از ياد نبرده

  
  آنيموس و مسيح 

در ناخودآگاه مـا   ؛شونددر روح القدس هر دو به سرنمون خويشتن مربوط مي مسيح
ه تحقـق يافتـه   به بهتـرين وج ـ  مسيحكه توسط سخنش  ،يك سرنمون منجي وجود دارد

  .)149: 1376 ،يونگ(باشد مسيحتواند نمادي از است و آنيموس هم مي
 مسـيح مشـتاقانه از   خديجـه و  زريتي بـراي  آشپزخانه آمد، تا مدبه  لكو«

هـايش را بـه   دست» هستم مسيح من بره گمشده«: گفتزد و ميحرف مي
 كه در آسمان هستي مسيحاي «: چسباند و جلويش گرفت و دنبال كردهم 

: داد ادامـه  لكـو  »!ام ببـر گويي مرا پيدا كن و به پيش ننهبيا و اگر راست مي
تـوي آبـادي مـا هـم      .جـا هسـت  مسـيح همـه  «: گرازي گفتپيرزن دندان

   .)236: 1377 شون، و سو(»»هست
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  آنيموس و قبول خطر
همچنـين آنيمـوس در زنـدگي     ،يكي از ويژگي نرينگي شجاعت و قبول خطر اسـت 

جا آمادگي براي كند كه در اينرا آشكار مي يك زن به شكل مردي شجاع و نيرومند خود
  :خود استدر زن تحت تأثير آنيموس  قبول خطر

د كـه ترسـو يـا    يانديش ـكـرد، مـي  آماده مـي  يوسفقليان را كه براي  زري«
زندگي و با تربيتي كه او را بر چنين زندگي آمـاده سـاخته،    با شيوه ،شجاع

خـوردن وضـع   هـم اش بـه تواند دست به كاري بزند كه نتيجهمحال است ب
بايـد آمـادگي   آيـد  خطر از آن ميآدم براي كارهايي كه بوي  .موجود باشد

و آمادگي او درست برخلاف جهت هرگونـه   روحي و جسمي داشته باشد
   .)183: 1377 شون، و سو(»خطري بود

  
  آنيموس و جادوگري

، در عامل هزينه كه مربوط به تصوير پدر است اينك از تيرگي و ابهام سـر بـر آورده  
را به خود جـذب   "مانا" ،يا جادوگيري بس نيرومند ،يا يار خداوند ،اقتدارهيئت مردي با

ناگريز  نيت، و اينك فرآيند فرداآيدخدا درميصورت ابرمرد يا نيمهسان بهبدين .نمايدمي
   .)74: 1376 يونگ،(و جادوگري را حل كند "من"بايد تضاد ميان مي

كـرد و  روي آب حوض توي كلاه نمدي تخم مرغ نيمرو مي حسينمحمد«
 دادآقايم را قورت مـي ساعت جيب حاج، آورداز خرده كاغذ اشرفي در مي

؛ دكف مرا هم ديده بو .بين هم بودكف .آورددرش مي خان كاكاو از جيب 
آقـايم  حـاج  .شـوند شان وزير ميآيد و همهگفته بود دوازده پسر گيرت مي

تند كـارش  مام مردم شهر ما گفت .قدرت روحي دارد محمدحسينگفت مي
  .)176: همان(»است سحر و جادو
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  بخشيآنيموس، آفرينش و حيات
، سـبب حيـات نيـز    روي خـلاق آفـرينش هسـتند   ـكه نيآنيموس و آنيما علاوه بر اين

وجو نشان نسان را همواره اميدوار و در جستمتضاد در روح است كه ا ؛ اين نيمههستند
  :دهدمي

انـد و قـدر   اند يعني خلق كـرده ها كه زاييدهزن ،ها بودكاش دنيا دست زن«
حوصـله و يكنـواختي و بـراي    قدر تحمل و . دانندخودشان را مي مخلوق

ملاً خـالق  ـوقـت ع ـ شايد مردها چـون هـيچ   .ستن راـكاري نتوانخود هيچ
اگـر دنيـا    .زنند تا چيزي بيافرينندآنقدر خود را به آب و آتش مي ،اندنبوده

   .)193: 1377سو و شون،  (»ها بود جنگ كجا بوددست زن
عنوان يكي اي هم به جنگ بهروي آفرينش آنيما و آنيموس اشارهبر نيجا علاوه در اين

زن كه تحت تأثير آنيموس خود اسـت، از ايـن   . از خصوصيات منفي نرينگي شده است
اصلي كه  ؛ديد دانشور قدرت خلق و آفرينش دارد آنيموس در دايره .خصلت بيزار است

  .داشتن استتسازد و خالق پديده عشق و دوسو را با خدا يكي ميا
  

  آنيموس و اسب 
رسـد از طايفـه   او بـا آنكـه بـه نظـر مـي      .انسـان اسـت  اسب و نيمهايزد نيمه كايرون

در واقع خدايي است كه تصادفاً بـه ايـن هيبـت     هاست؛"اسب انسان"ها يعني "سانتور"
 سوكرونوقتي  .زمان است ايزد كرونوسو  )Philyrn(پريانفرزند  كايرون. درآمده است

كردن خـودش  در رسيد، و او براي پنهان رئابا اين پري در حال عشقبازي بود همسرش 
نيمـه بالاتنـه او انسـان و     ،اي كه از اين واقعه متولد شـد به شكل اسبي نمايان شد و بچه

توانـد حـاكي از جـنس نـر نيـز      ه بر جنسيت ماده مياسب علاو .نيمه ديگر او اسب بود
    :باشد

گذاشـتند بـا   اگر مـي «: روي بالش گذاشت و انديشيد از نو سرش را زري«
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مزارع دروشده را  .تاختمدر خيال خودم اسب مي ،خيال خودم خوش بودم
حالا لازم است دختره سوار اسـب   .شهر شده كافرستان .»گذاشتمزير پا مي

ها گُل طاقـت آدميـزاد را نـدارد آن    آخر لامذهب .شود كه اسب برش دارد
سو و شـون،   (»كندنجيب است سوارش را پرت نمي اسب .هم گُل نسترن

1377 :139(.  
در  زري .كار بـرده اسـت  را به اسب ن مكرر و به دفعات زياد واژهدر اين رما دانشور

عنـوان  و از آن بـه كنـد  ، آرامش همراه با اسب را بيان مـي ناخودآگاده جمعي خيال خود
روند كـه  نمادهاي گياهي به شمار مي ها ازچنين گُلبرد، همحيوان نجيب و باوفا نام مي
  .جزء نماد خويشتن هستند

 
   بحث نتيجه
اي طبيعي گونهگرايي زيبا و برجسته خود، بهوراي واقع هايشدر همه داستان دانشور 

ده و از اين ابزار به بهتـرين  پردازي كرتأثيرگذار و جذاب نماد ،درخشان ،و در عين حال
ها و عواطـف  ترساختن ابعاد وجوه القايي انديشهگستردهتر و چه ژرفوجه در جهت هر

   .سود جسته است موردنظر
 ؛منفي آنيموس استفاده كـرده  هاي مثبت وجلوه از دانشور "شون و سو"كل رمان  در

 مـوارد  برخـي از  در پذيرفتـه امـا   ناخودآگـاه را  رسالت اين بخـش از  كه قداست واين با
 پـر  ذهـنش را  منفـي نيـز   اي كـه مـوارد  گونهبگذارد؛ به به جاي خود كسي را خواهد مي
آن احسـاس   گـاه از  و اين نيمه به يگـانگي برسـد   با تواندالبته گاه نويسنده نمي .كند مي

يـك زن كامـل اسـت كـه      زري نمونـه  "شـون  و سو"رمان  چنين درهم. كندبيزاري مي
   .روحي مردانه دارد

واژگـان زيـر پركـاربردترين     "شـون  و سـو "از ميان صور مثالي آنيموس در داسـتان  
  :ها بهره جسته استاز آن سيمين دانشورصوري بودند كه 
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  درصد  آنيموسميزان مطابقت با مورد واژه
  60/61  40  154  اسب
  76/45  32  143  باغ

  10/35  27  130  درخت
  15  15  100  تفنگ
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